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 :مفهوم سرپرستی

بدون شك گروه كاري نمي تواند در اجراي اهداف و طرح ها بدون هم آهنگي در روابط بين عاملين اجرايي موفق شود. سازمان ها  

 يريگ بهره با و نظر سرپرستان برخوردار مي شوند. بنابراين سرپرست فردي است كه با ايجاد همم آهنگيدر راستاي اين منظور از 

 .و امكانات مادي امور سازماني را به انجام مي رساند انساني نيروي حداقل از بيشتر

ي سرپرستان در پايين سلسله مراتب مديران فوقاني سازمان ها، به برنامه ريزي، سازمان دهي، رهبري، نظارت و ... مي پردازند،ول

 .قرار دارند و به عبارتي در تقسيم بندي مديريت جزو تحتاني سازمان مي باشند

مفهوم سرپرست در سازمان ها متفاوت است. به طور مثال امكان دارد در يك شركت توليدي، سركارگر يا مباشر را شامل مي شود 

ر را به خود اختصاص مي دهد. سرپرست عامل اجرايي امور سازماني نيست بلكه او و در شركت ديگري در رديف بالاتر از سركارگ

 .ها و امكانات است انسان از مفيد گيري بهره براي بجا اي كننده هماهنگ

ايد، مپس در انجام امور بايد امكانات را فراهم نمايد، از امكانات درست استفاده كند، در سالم نگه داشتن امكانات در حين كار دقت ن

 .محيط كاري را مساعد سازد تا رغبت و انگيزش كاري در نيروي انساني بوجود آيد

ملاحظه مي شود كه سرپرست در يك موقعيت حساس نقشي بين مديريت كاركنان قرار دارد و لازم است كه در منطقه اجرا آگاهي 

در اجراي امور با مديريت هماهنگ گردد. از طرفي اجراي از توليد، كنترل توليد، نظم دادن و تصميم گرفتن داشته باشد تا بتواند 

امور سازماني را نزديك ترين نقطه با پرسنلي كه او زير نظر دارد به ثمر رساند. پس جهت ايجاد رغبت و انگيزش بايد مدل هاي 

 .بدهد مختلف رهبري را درك كرده و مورد استفاده قرار دهد، پس از دستيابي به موارد ذكر شده دستور اجرا

 ويژگی های سرپرست خوب

 :يك سرپرست خوب از ويژگيهايي برخوردار است كه به قرار ذيل ذكر مي كنيم

 .قدرت در اجرا: از خود فرد ناشي مي شود و تلفيقي از قاطعيت، توان در تفكر و سازمان دهي است

ي مسائل و حل مسائل  9ايجاد كنندهقدرت در تحليل مسائل و حل مشكلات: كه مستلزم شناخت مسائل، جمع آوري عوامل، 

 .است

قدرت ايجاد تعهد اجرايي در كاركنان: عملكرد سرپرست متكي بر صداقت، الگويي براي اجراي صحيح امور به وسيله كاركنان است. 

 .اين امر خود آموزش غير مستقيم است كه تكيه بر درست نگري و درست كاري سرپرست دارد

 

 رهبری

رهبري عبارت است از عمل تأثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه اي براي   (Gorge R.Terry)به زعم جرج تري

 .هدف هاي گروهي تلاش كنند

مرور آثار ساير مؤلفان مديريت آشكار مي كند كه اغلب آنان توافق دارند كه رهبري فرايند تأثير گذاري بر فعاليت هاي يك فرد يا 

وضعيت معيني در جهت تحقق هدفي كوشش مي كنند. از اين تعريف استنباط مي شود كه فرايند رهبري يك گروه است كه در 

 :است. يعني (Situational Variables) و ساير متغيرهاي وضعيتي (Follower) پيرو ،(Leader)تابعي از متغيرهاي رهبر

ه كاركنان را در تلاش براي كسب هدفهاي سازماني پس رهبري فرا گرد نفوذ اجتماعي است كه در آن رهبر مشاركت داوطلبان

واژه اي عملياتي است. رهبران براي ترغيب « داوطلبانه»(. در اينجا واژه ي 53ص  8991طلب مي كند )شريز هايم و ديگران 

 د.كننتكميل مشاركت داوطلبانه كاركنان هرگونه اختيار و قدرتي را كه دارند با ويژگي هاي شخصي خود و مهارت هاي اجتماعي 



 نقش رهبری

به دليل نقشي كه در اثر بخشي فردي و گروهي ايفا مي كند عنوان بسيار مشهوري در رفتار سازماني است  (Leadership) رهبري

( تعاريف فراواني از آن شده 31-24،ص 8991و از آنجا كه موضوع رهبري، انسانها را طي اعصار گوناگون مفتون خود ساخته )ميلر 

ي از صاحب نظران بيان داشته است كه تقريباً به تعداد كساني كه كوشيده اند مفهوم رهبري را تعريف كنند براي آن است. يك

تعريف وجود دارد و اين در حالي است كه تقريباً همگي توافق دارند كه رهبري فراگيرد نفوذ است. اختلاف نظرهايي درباره ي 

 .شد يا خير؟ و آيا رهبري با مديريت تفاوت دارد يا خير؟ وجود دارداينكه آيا رهبري بايد بدون اعمال زور با

 تمايز مديريت و رهبری

مديريت و رهبري اغلب دو مفهوم مترادف تصور مي شوند، حال آنكه بيشتر صاحب نظران اين دو مفهوم را متمايز مي دانند. 

ي از رهبري محسوب مي شود كه در آن كسب رهبري در اصل نسبت به مديريت مفهوم وسيع تري دارد. مديريت نوع خاص

برمي خيزد. رهبري زماني « سازمان»هدفهاي سازماني بر ساير هدف ها اولويت دارد. اختلاف اساسي ميان اين دو مفهوم از كلمه 

رد داف خود فصورت مي گيرد كه فردي به هر دليل مي كوشد بر رفتار فرد يا گروهي اثر بگذارد. اين امر مي تواند براي نيل به اه

(. در مقايسه رهبري و مديريت موارد 3،ص 8995يا ديگران بوده و با اهداف سازمان نيز سازگار يا ناسازگار باشد )هرسي وبلانچارد، 

 :ذيل قابل ذكر است

 .رهبر با ايجاد تغيير سر و كار دارد ولي مدير براي برخورد با پيچيدگي ها است . 8

 .گوناگوني داشته باشند اما در مديريت اولويت با هدف هاي سازماني استرهبران مي توانند هدف هاي . 4

رهبران به طرق ابتكاري و القايي با كاركنان مرتبط مي شوند اما مديران با افراد از طريق نقشي كه در توالي رخدادها يا فراگرد . 5

 .تصميم گيري ايفا مي كنند مرتبط مي شوند

ه شمار آورده اند و رابطه آن دو را عموم و خصوص مطلق ذكر كرده اند و برخي نيز مديريت را برخي رهبري را اعم از مديريت ب

اعم از رهبري و رهبري را يكي از وظايف مدير به شمار آورده اند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از شرايط رهبري 

 .توام مديريتي دانسته شده است

 رهبران مثبت و رهبران منفی

يوه هايي كه رهبران با توجه به افراد براي انگيزش اعمال مي كند متفاوت است اگر بيشتر روي اعطاي پاداش هاي مادي و ش

معنوي تأكيد شود شيوه رهبري مثبت است. تعليم و تربيت بهتر، دادن استقلال بيشتر و ساير عوامل كه موجب رضايت كاركنان 

 .مي شود به رهبري مثبت بستگي دارد

ن كه تأكيد روي تنبيه و تهديد و ارعاب باشد، سبك رهبري منفي است، اين نگرش عملكرد قابل قبولي را در بسياري از چنا

وضعيت ها تأمين مي كند لكن هزينه هاي انساني بالايي در بردارد. رهبران منفي، روش سلطه جويي و تفوق به كاركنان را اعمال 

ان به كار حربه هايي مانند توبيخ، بركناري از خدمت، كسر حقوق براي مدت معين و اجراي مي كنند. آنان براي وادار كردن كاركن

 .از خدمت استفاده مي كنند. آنها در واقع رياست مي كنند نه رهبري

وزانه ر پيوستار سبك رهبري، دانه اي دارد كه حدود آن از رهبري قوياً مثبت تا رهبري قوياً منفي در تغيير است. تقريباً هر مديري

 .از هر يك از شيوه هاي رهبري استفاده مي كنند

 به طور كلي سبك هاي رهبري براساس چگونگي اعمال اختيارات به وسيله رهبران به سه نوع متمايز يعني رهبري استبدادي

(Autocratic Leadership)رهبري دموكراتيك ، (Democratic Leadership) مي شوند تقسيم و رهبري عدم مداخله يا آزاد. 

 



 رهبری استبدادی )اقتدارگرا(

رهبر مستبد شخصي است كه دستور مي دهد و انتظار دارد او امرش مورد قبول و اجرا واقع شود. اختيارات و تصميم گيري در نزد 

و  ديدوي متمركز است و چهارچوب كار زير دستانش را خودش تعيين مي كند. رهبري استبدادي نوعاً منفي است و بر مبناي ته

تنبيه با كاركنان رفتار مي شود اما گاهي مي تواند مثبت هم باشد. در نوع رهبري استبدادي خيرخواهانه پاداشهايي به كاركنان 

 .قرار دارد X اعطاء مي شود سبك آمرانه رهبري در چهارچوب تئوري

 رهبری دموكراتیك

د به نيازها و علايق كاركنان توجه دارند و اختيارات را بطور غير رهبراني كه از روش دموكراتيك يا اشتراك مساعي استفاده مي كنن

يك طرفه باشد زيرا حداقل بايد در تصميم گيري  -متمركز اعمال مي كنند. اصولاً اشتراك مساعي نمي تواند مانند روش استبدادي

از شرايطي كه در شغل انان تأثير  ها با كاركنان مشورت شود. رهبر گروه به صورت يك واحد اجتماعي عمل مي كند و كاركنان

 .مي كند مطلع شده و تشويق مي شوند كه انديشه هاي خود را ارائه كنند

 رهبری عدم ملاحظه يا آزاد

رهبري عدم مداخله يا آزاد از اعمال قدرت و دخالت در كارها اجتناب مي ورزد. در اين شيوه رهبران تا حدود زيادي به گروه ها 

روه ها هستند كه هدف ها را تعيين مي كنند. مسائل مربوطه را حل و فصل مي كند و نسبت به آموزشي متكي هستند و اين گ

اعضاء و ايجاد انگيزه در كارها اقدام مي كنند. در اين روش رهبر نقش هماهنگ كننده و راهنما را ايفا مي كند. اين شيوه در 

لاً واگذار كند مفيد است. براي مثال در دانشگاه ها رئيس دانشكده در بعضي موقعيت ها كه رهبر بتواند انجام يك وظيفه را كام

 .روش هاي تدريس استادان مداخله اي ندارد

 مبانی سازمان دهی

وظيفه سازمان دهي مديريت اصولاً مربوط مي شود به ايجاد طرح يا الگويي كه در چهارچوب آن بتوان مجموعه امور يك مؤسسه 

گونه اي تقسيم كرد كه رسيدن به هدف ها و مقاصد مؤسسه به بهترين وجه تسهيل شود. در اصل هر نوع  را به اجزاي قابل اجرا به

فعاليت گروهي با هدف معين در صورتي با موفقيت همراه خواهد شد كه وظايف، مسئوليت ها، اختيارات و روابط هر يك از افراد 

ود و با ايجاد هماهنگي هاي لازم، مساعي افراد در جهت رسيدن گروه بر مبناي يك روش تقسيم كار منطقي، معلوم و مشخص ش

 .به هدف ها هدايت شود

در هر حال شكي نيست كه افراد صالح مايل به همكاري به نقش هاي محوله در گروه و نحوه ارتباط و وظايف با يكديگر وقوف 

تداوم اين نظام نقش ها، اساساً جزو وظايف سازمان دهي داشته باشند، بهتر و مؤثر مي توانند وظايف مربوط را انجام دهند. طرح و 

 :به شمار مي آيد. براي اينكه نقش سازماني براي افراد معنايي داشته باشد بايد سه خصيصه را شامل شود

 .هدف هاي قابل سنجش بايد داشته باشند . 8

 .وظايف يا فعاليت هاي عمده را در برگيرد . 4

 .در آن پيش بيني شوداختيار انجام دادن امور  . 5

به طوري كه متصدي شغل بداند كه براي رسيدن به هدف هاي پيش بيني شده چه بايد بكند. مضافاً اين كه براي ايفاي نقش به 

 .طور مؤثر، اطلاعات مورد نياز و ساير وسايل و ابزارهاي لازم در اختيار شاغل قرار داده شود

 

 


